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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

شــهید سید مرتضی آوینی، زبان صریح و بدون رودربایستی داشت و همین صراحت 
و تاکید بر اصول، موجب شده بود که از سوی جناح های مختلف فرهنگی و هنری مورد 
حمله و هجوم قرار گیرد. اما این هجوم بیشتر و به صورت جدی تر از سوی طیفی صورت 
می گرفت که ریشه های خود را در تاریخ به اصطلاح روشنفکری این دیار جست وجو می کرد 

و خویش را مدعی تجدد و آزاداندیشی و انواع و اقسام »ایسم« ها می دانست. 
یکی از پرچالش ترین و بی پرده ترین این هجمه ها در همایشی صورت گرفت که پس از 
دهمین جشنواره فیلم فجر در بهمن 1370، تحت عنوان »سمینار بررسی سینمای پس از 
انقلاب« در دانشکده سینما و تئاتر برگزار شد. در آن سمینار، تقریبا همه آنهائی که ادعای 
ســینمای روشنفکری و شبه روشنفکری داشتند و خود را اخلاف موج نو اواخر دهه 40 
و اوایل دهه 50 می دانستند، سید مرتضی آوینی را به قول خودش به محاکمه کشیدند.

محاکمه آوینی توسط شبه روشنفکران
خود آوینی بخشی از فضای آن سمینار را این گونه شرح می دهد:

»...جماعت ، عجیب برآشفته بودند و دیگر حتی رعایت  پرستیژ را هم که از اهم واجبات 
آداب روشنفکری است ، نمی کردند. توی سؤالات یکدیگر می دویدند و اجازه حرف زدن به من 
نمی دادند. اول، خانم نجم )مجری جلسه( خودش هم به جانب مخالفان سخنان من غلطیده 
بود اما بعد که برآشــفتگی و پرخاشگری آنان را دید ، آهسته گفت »عجب دیکتاتورهایی 
شــده اند«... و راســت می گفت؛ هرکس یک دیکتاتور کوچک در درون خود دارد که اگر 
میدان پیدا کند، سر بر می آورد. تا به حال ما متهم به دیکتاتوری بوده ایم؛ دیکتاتورهایی 
در اقلیت! تا هنگامی که این جماعت سخن می گویند و ما ساکتیم ، چیزی نیست اما وای 
از آن هنگام که ما هم بخواهیم چیزی بگوییم. فریاد برمی دارند که »آی! آزادی نیســت. 
به کسی اجازه حرف زدن نمی دهند این دیکتاتورها!«... و با این حساب ، مردگان بهترین 
مردمانند. دیکتاتوری به چیست؟ دیکتاتوری در ابراز نظر مخالف است و یا در عدم تحمل 
نظر مخالف؟ خدا می داند اگر این سه چهار نفر هم نبودند که حرفی بزنند سمینار به تعارف 
برگزار می شــد و کلاه از ســر برداشتن و برای یکدیگر لبخند زدن... و هیچ. کدام برخورد 
اندیشه ها ، دوست من؟!! آقایان و خانم ها به جای آنکه با من به مباحثه در مسائل نظری 
سینما بنشینند تلاش می کردند که با توسل به مشهورات دم دستی و ابراز احساسات مرا 
آزار دهند و حتی خانمی متوســل شد به اسلحه زنانه و  گریه کرد. بله! واقعا  گریه کرد. و 
من اگرچه برنیاشفته بودم اما سخت جا خورده بودم که چرا این جماعت چنین می کنند؟ 
در میان یادداشت هایی که برای من می رسید کار به فحاشی هم کشیده بود و خانم نجم 
از خواندن بعضی یادداشت ها که حاوی فحش بود ، خودداری می کرد. گفتم: »باور کنید! 
من قصد توهین نداشتم ، این شما هستید که به شنیدن حرف های خلاف تصور غالبی که 

در باب سینما وجود دارد ، عادت ندارید. 
شــما برآشفته اید که چرا کسی خلاف 
عرف معمول شما سخن گفته است و 
می انگارید که مورد توهین واقع شــده 
اید«... و هنوز سخت در این فکر بودم 
که این جماعت سیاستگذاران سینمای 
ایران با کمک اســتادان دانشــکده ها 
و منتقــدان مجله فیلــم و برنامه های 

تلویزیون و... با اتکا به تئوری مؤلف و جشــنواره های اروپایی عجب ماری کشــیده اند که 
دیگر به دانشجویان سینما نمی توان فهماند که »مار« را واقعا چطور می نویسند و چاره ای 
هم نیست چرا که هرچه با سطحی نگری و ظاهرگرایی عقل متعارف غرب زده نزدیک تر 

باشد ، آسان تر مورد قبول واقع می شود...«
 شگفتا! همان هایی که در آن سمینار ، سید مرتضی آوینی را »بازجویی« کردند ، پس از 
شهادت آوینی ، بیش از همه سنگ او را به سینه زدند و سعی داشتند تا از این کلاه برای 
خود نمدی ببافند! از فضای ضد فرهنگی سال های سازندگی و اصلاحات استفاده کردند 
و هرآنچه سید مرتضی نقد و نفی کرده بود را به او نسبت دادند و این از هر نوع بازجویی 
و محاکمه سید اهل قلم در آن سمینار ، فجیع تر بود. او را سمبل روشنفکری خواندند! و 
طرفدار تجدد!! و... با استفاده از رسانه های متعدد ، سعی در مصادره به مطلوب وی کرده و 
می کنند. سخنان و نوشته هایش را سانسور کردند و آنچه از او مطلوب نظرشان بود، نشر 

دادند و آنچه نمی پسندیدند و تیشه به ریشه خود می دانستند ، پنهان ساختند.
 سینمایی بدون هویت و بی ریشه

در آن ســخنرانی ها و پرســش و پاسخ ها، شهید سید مرتضی، هم تحلیلی اجمالی از 
ســینمای پس از انقلاب داد و مهم ترین پرســش ها و چالش های پیش روی آن را مطرح 
ســاخت که همین امروز هم سؤالات اساسی چرایی نقایص و آسیب های این سینماست 
و هم به گونه ای جامع به نقد و تحلیل جشــنواره دهم فیلم فجر پرداخت. بخشــی از آن 

صحبت ها چنین بودند:
»... چرا سینمای پس از انقلاب ، هویتی ایرانی ندارد و چرا سینمای ایران از جواب گفتن 
به غایات فرهنگی و انقلابی این امت عاجز است و چرا اصلا سیاستگذاران سینمای ایران، 
ســینما را چون رسانه ای که ماهیتا می تواند منشاء تحولات فرهنگی باشد ، باور نکرده اند 
و به دستیابی به یک سینمای کوچک نیمه تجربی و کاملا غیر حرفه ای اکتفا کرده اند؟ 

ســینمای کنونی ایران هویتی ایرانی ندارد و هواداران آن در خارج از کشــور، عموما 
مخالفان انقلاب اسلامی و منتقدان جشنواره ای هستند و اصلا این سینما ، مردم را مخاطب 

خویش نمی داند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور.
... حال آنکه این ســینما فقط در ظاهر و در حیطه اشــیاء و فضاها، ایرانی است و در 

باطن ماهیتی کاملا غربزده و استشراقی و توریستی دارد...
حرف بنده این است که نگاه فیلم های »نقش عشق« و »نار و نی« و »هامون« و... به 
ایران و ایرانی گری، نگاهی توریســتی و استشراقی است و اصالت ندارد و درست بالعکس 

معتقدم که این تحول باید از ژرفنا و ریشه صورت بگیرد...
ســینمای ایران گرفتار بحران هویت اســت و این بحران به این دلیل ایجاد شده که 
ســینما، از مردم و غایات فرهنگی مقدس آنان دور است. فیلم های سینمای ایران پس از 
انقلاب عموما سعی دارند که از انقلاب رد شوند و به همین دلیل غالبا هیچ نشانی از این 

زمان و مشخصات فرهنگی و اجتماعی آن در فیلم ها وجود ندارد...«
مرعوبیت و شیفتگی به جشنواره ها

شهید سید مرتضی آوینی درباره آثار دهمین جشنواره فیلم فجر گفت:
»فیلم های امســال )جشــنواره دهم فیلم فجر( را از نظر بگذرانید، به جز معدودی از 
فیلم هــا از جمله »بدوک«، »هور در آتش«، »وصل نیکان«، »پوتین« و چند فیلم دیگر، 
باقی فیلم ها از داستان هایی کاملا مستقل از زمان و شرایط اجتماعی و سیاسی برخوردارند 
و حتی به تاریخ گذشته ایران نیز اشاره ندارند: »دلشدگان« )علی حاتمی(، مسافران )بهرام 
بیضایی(، بانو )داریوش مهرجویی(، دونیمه سیب )کیانوش عیاری(، دو نفر و نصفی )یدالله 
صمدی(، شــتابزده )مهدی فخیم زاده(، نرگس )رخشان بنی اعتماد( ، سیرک بزرگ )اکبر 
خواجویی( ، جیب برها به بهشت نمی روند )ابوالحسن داوودی(، اوینار )شهرام اسدی( ، شهر 
در دســت بچه ها )اسماعیل براری(، دره شاپرکها )فریال بهزاد(، دیگه چه خبر؟ )تهمینه 
میلانی(، برخورد )سیروس الوند(، آقای بخشدار ، قربانی )رسول صدر عاملی(، خمره )ابراهیم 
فروزش(، مســافران دره انار و... آنچه کارگردان ها را به این سمت رانده، آن است که اصلا 
سینمای ایران و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های آن در خلاء یک بی هویتی مزمن، گم 
شده اند و معیار موفقیت در کار سینما، برنده شدن در جشنواره های اروپایی است و البته 
برنده شدن چیز بدی نیست، منوط بر آنکه این حضور جشنواره ای به مثابه یک ضرورت 
محــوری و اصلی مورد توجه قرار نگیرد و نگرش ما نســبت به جایزه هایی که به فیلم ها 
می دهند، منفعلانه و از سر مرعوبیت و شیفتگی نباشد و بتوانیم تاثیرات بد این جایزه ها 

را بر فرآیند فیلمسازی داخلی کنترل کنیم...«

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جشنواره دهم فیلم فجر و سینمای ایران 
به روایت شهید سید مرتضی آوینی

سعید مستغاثی
 بخش بیست و یکم

حکایت سینماتوگراف 2

مــن از رنگیــن کمان هفت رنــگ نقد، رنگ 
آبی آسمانی انگشتر شــهید را پسندیدم. زیرا آن 
رنگ، هوشم را به آسمان و گوش جانم را به ندای 
آسمانی ها می سپارد که می گویند: در زمانه ای که 
در آن ســوی جهان، صاحبان کمپانی های عظیم 
فیلمسازی مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی زمان، 
ســرمایه های میلیارد دلاری خود را به پای خیل 
عظیمی از متخصصان میانســال و کهنسال سپید 
موی ســیاه دل ســینمای »پورن« و »دهشت« 
و »خشــونت« می ریزنــد تــا قهرمانان پوشــالی 
داستان هایشان، خیالات شیطانی بیننده را نگران 
جاماندن از پرواز 666 به مقصد »کابالا« کنند، در 
این سوی جهان اما در مؤسسه ای با اندیشه متبرک 

معمولا در میــان نامزدها یا برنده های جوایز 
اســکار هر سال )به عنوان اختتامیه فصل جوایز( 
ســر و کله فیلم یا فیلم هایی پیدا می شود، که در 
میان برگزیدگان و نامزدهای فهرست های مختلف 
این فصل یا کم پیدا بوده و یا اصلا دیده نشده اند.
مثلا فیلم »ببر سفید« ساخته رامین بحرانی 
در ســال 2021، »جانوران وحشــی جنوب« در 
ســال 2013، »حداکثر بلند و ناباورانه نزدیک« 
به کارگردانی استفن دالدری در سال 2012 و....

فیلم »کُنت« ساخته فیلمساز شیلیایی پابلو 
لارین هم از همین دست فیلم هاست که گویا به 
یکباره به وســط فصل جوایز پرتاب شده و نه در 
میان نامزدهای بهترین فیلم بین الملل )که قاعدتا 
باید باشــد( ، بلکه در بیــن کاندیداهای بهترین 

فیلمبرداری حضور یافته است!
اینکه فیلمبردار فیلم »کُنت«، یعنی »ادوارد 
لکمــن« دوبــار دیگر هم برای دو فیلــم از »تاد 
هینز« یعنی »دور از بهشت« )2002( و »کارول« 
)2015( نیز نامــزد دریافت بهترین فیلمبرداری 
اسکار شد، نمی تواند توجیهی برای حضور این فیلم 
در میان نامزدهای اســکار باشد. چرا که دو فیلم 
دیگر او یعنــی »کارول« برای 6 جایزه و »دور از 
بهشت«، آمریکایی و برای 4 جایزه اسکار از جمله 
بهترین فیلمنامه نامزد بودند. اما فیلم »کُنت« حتی 
در میان 15 فیلم اعلام شده لیست اولیه نامزدهای 
بخش بین الملل یعنی فیلم های غیر انگلیسی زبان 

هم قرار نداشت!
فیلم کُنت ظاهــرا درباره ژنرال آگوســتینو 
پینوشه، دیکتاتور شیلی است که 17 سال بر این 
کشور حاکم بود و پس از کودتای آمریکایی علیه 
سالوادرو آلنده که با رای مردمی به حکومت رسیده 
بود، موجب قتل و بازداشــت و ناپدید کردن دها 

هزار نفر از مخالفانش گردید.
در این فیلم فانتزی، پینوشه در واقع یک ومپایر 
)خون آشــام( بوده که با نام کلود پینوش از 250 
سال قبل و در جریان انقلاب فرانسه و گردن زدن 

خانواده لویی و ماری آنتوانت و دیگر وابســتگان 
سلطنت، به خون آشامی روی آورده و طی سال ها 
بالاخره در 1937 به ارتش شیلی پیوسته و با نام 
آگوســتینو پینوشه تا فرماندهی آن و کودتا علیه 

آلنده پیش می رود.
حــالا وی در دوران کهولت کــه مورد اتهام 
اختلاس و کشتار مردم قرار گرفته، دیگر می خواهد 

واقعا بمیرد و از همین روی همســرش لوســیا و 
فرزندانش را به محل زندگیش فراخوانده تا اسناد 
ثروت و پول هایش را به آنها بدهد. خدمتکار و یار 
وفاداری به نام »فئودور« نیز او را همراهی می کند 
که به پاس خدماتش، خون آشام شده. این در حالی 
است که سایر افراد خانواده اش از گاز گرفتن او و 
خون آشام شدن در امان مانده اند! در همین حال 
و احوال راهبه ای از کلیسا برای جن گیری پینوشه 
راهی محل زندگیش شده و درگیر اسناد اختلاس 

او می گردد و...
به نظر می آید اینکه آگوستینو پینوشه به عنوان 
عامل اصلی قتل و کشتار و فقدان ده ها هزار تن در 
جریان کودتای 1973 شیلی معرفی گردد به همان 
اندازه احمقانه و تحریفگرایانه اســت که در فیلم 
»قاتلیــن ماه کامل«، جی ادگار هوور )رئیس 50 
سال اف بی آی( و عامل قتل ها و جنایات خاموش و 
تکان دهنده دیگر، منجی سرخپوستان و مظلومان 
نشــان داده شــده و در فیلم »اوپنهایمر«، طراح 
و ســازنده بمب اتمی که بر سر مردم هیروشیما 
و ناکازاکــی فرو انداختند، قهرمان تاریخ نمایانده 

شده است!

به نظر می آید امسال اربابان هالیوود به خصوص 
در فصل جوایز، درصــدد تطهیر و تنظیف نقاط 
تاریک و سیاه تاریخ حداقل 100ساله اخیر غرب 
صلیبی/صهیونی برآمده اند. نقاط تاریک و سیاهی 
که همچنان به عنوان لکه های ننگ روی دســت 
غرب باقی مانده و علی رغم سانســور وحشتناکی 
که وجود داشــته و دارد، هرازگاهی مورد ســؤال 
نسل های مختلف قرار می گیرند؛ مثلا در شرایطی 
که جنــگ دوم جهانی رو به پایان بود و ژاپن در 
آستانه تسلیم شدن، با چه توجیهی دو بمب اتمی 
مهیب، دو شهر این کشور را زیرو رو کرد و صدها 
هزار نفر را کشــته و مجروح و برای نســل های 

پی در پی ناقص العضو برجای گذارد؟
چرا اف بی آی و رئیس ابد مدت آن، به عنوان 
یک سازمان مخوف امنیتی و اطلاعاتی در داخل 
آمریکا هر کاری از دست شان برمی آمد در قلع وقمع 

مخالفان و دگراندیشان به کار گرفتند؟
چــرا ایالات متحده آمریکا بــا وجود ادعاهای 
شــداد و غلاظ دموکراســی و دنیای آزاد، ده ها 
کودتای خونین در کشورهای مختلف به خصوص 
در آمریکای لاتین به راه انداخت و میلیون ها تن را 
به فجیع ترین وضع به مسلخ برد که مهم ترین آنها 
کودتای سپتامبر 1973 در شیلی ثبت شده است؟

و حالا با فیلم هایی مانند »اوپنهایمر«، »قاتلین 
مــاه گل« و »کُنت« و.... و با چرخاندن واقعیت ها 
و سانسور اسناد و تحریف رویدادها، ادعا دارند که 
برای قتل عام و نسل کشی صدها هزار نفر با بمب 
اتمی چاره ای نداشتند و چنین جنایت هولناکی 
بــرای برقراری صلح بوده، آنچنــان که امروز در 
مورد نسل کشی در غزه به اجرا درآورده اند! مدعی 
هســتند که جی ادگار هوور، آدم انسان دوست و 

مدافع مظلومان بوده و...
و حالا در فیلم »کُنت«، ادعا می کنند که ژنرال 
پینوشــه خودش رأسا و شخصا دست به قتل عام 
مردم شیلی زد و آنچنان که در فیلم می گوید صدها 
و هزاران کمونیست را کشت. این در حالی است که 

یک تورق اجمالی در وقایع سپتامبر 1973 و پیش 
از آن در طی دولت آلنده، به روشــنی و صراحت 
نشان می دهد که سازمان سیا و نیروهای آمریکایی 
با ریاست هنری کیسینجر )استراتژیست برجسته 
آمریکایی و وزیر امور خارجه دولت نیکسون( در 
طی 3 ســال حکومت آلنده، هــر آنچه توطئه و 
طرح ضد دولت او بود را در ســطوح اقتصادی و 
رسانه ای و سیاسی به اجرا درآوردند و سپس ارتش 
دست نشــانده خود را واداشتند تا کودتای نظامی 
علیه او انجام دهد و در این میدان، ژنرال پینوشه 
تنها و تنها یک عامل و عروســک دست نشانده و 

نوکر بود که اوامر اربابان را انجام می داد.
اینکه در فیلمی، ژنرال پینوشه یک خون آشام 
باشد، شب ها با لباس ژنرالی در بالای شهر به پرواز 
درآمده و به ســراغ قربانیانش رفته و قلب آنها را 
از ســینه درآورده، در مخلوط کن ریخته و مانند 
 فالوده ســر کشــیده، فانتزی جالب و قابل تأملی 

است.
اینکــه در واقع مارگارت تاچر )نخســت وزیر 
انگلیس در زمان ریگان( هم یکی از این خون آشام ها 
بوده و در واقع مادر پینوشه به شمار رفته و مجددا 
پس از سال ها به سراغش آمده و با خوردن فالوده 
قلب های جوان خصوصا خون آشام های دیگر آن قدر 
جوان می شوند تا به یک مادر جوان و پسربچه ای 

تبدیل شوند هم بامزه است!
اما اینکه در این میان که پای شیلی و پینوشه 
و آلنــده و کودتا و ده ها هــزار قربانی آن و حتی 
اختلاس میلیاردی پینوشــه به میان بیاید، ولی 
ایالات متحده آمریــکا یعنی عامل اصلی همه آن 
فجایــع را از میدان خــارج کرده و همه چیز را به 
گردن خون آشام بودن پینوشه بیندازند، مانند آن 
اســت که رضا میرپنج بی سوادِ سوادکوهی را پدر 
ایران نوین و ملت ایران به حساب آورند، آن وقت 
است که بایســتی از قول میرزاده عشقی )شاعر 
معروف( نوشــت: »پدر ملت ایران اگر این بی پدر 

است... به چنین ملت و گور پدرش باید...«

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »کُنت«

 چگونه ژنرال پینوشه 
پرت شد وسط فصل جوایز؟
سعید متین

نگاهی نو به فیلم سینمایی »پرواز ۱۷۵«

انگشتری به رنگ 
آبی آسـمان 

امیرعباس قِلیچ لو*

به آیات رحمانی، فیلمســاز سیاه موی سپید قلبی 
در عنفــوان جوانی، با ســرمایه ای غیر دولتی و نه 
سازمانی و ارگانی، در بخش نگاه نو جشنواره فیلم 
فجر با تکیه بر تجاربی طولانی و انسانی، فیلمی را 
به نمایش می کشد که دغدغه قهرمانش، کمالات 
انســانی بینندگان را نگران جاماندن از پرواز 175 

به مقصد بهشت می کند!
من این فیلم را می ستایم زیرا قهرمان نوجوان 
فیلــم، به نوجوان من می گوید بــرای زنده ماندن 
بجنگ و درخت خانــواده )پدر( را به عرق جبین 
تــلاش خود آبیاری کن تا عرق شــرم نگاه مادر و 

خواهرت را بر جبین خسته پدر نبینی! 
من این فیلم را می ستایم زیرا گردنبند قهرمان 
نوجوان فیلم، نماد شــیاطین نیست، تصویرمردی 
است واقعی که جان خود را در میدان راستین نبرد با 
غاصبان سرزمین و نوامیس وطن نثار کرد، قهرمانی 

جاودان به نام شهید محمد جهان آرا!
من این فیلم را می ســتایم زیرا قهرمان جوان 

فیلم، سیلی نقد هشدار پدر جانبازش را می خورد 
تا فریب حلوای نسیه دروغ سازان دغلباز را نخورد!

من این فیلم را می ستایم زیرا قهرمان میانسال 
فیلم، به عنــوان مدیری انیس و هم درد، خشــم 
سرکوب شده دوران جنگ و شکوه فروخورده پس 
از جنگ را نه بر سر بیماران که بر صورت بیمارسازان 
خالــی می کند تا بفهماند که به دریا رفته می داند 

مصیبت های طوفان را! 
من این فیلم را می ســتایم زیــرا کاراکتر مادر 
کهنســال فیلم، بعد از عمری حرمان، اینک یکه و 
تنها در آغوش اروند و هنوز در جست وجوی نشانی 
از فرزند، اندوه را به سخره می گیرد و بر غم لبخند 
تمســخر می زند تا مبادا خفتــگان اروند رود و یا 

حتی مادران انتظار، اشک پیروزی صبر را، ناله های 
بیقراری بپندارند!

من این فیلم را می ســتایم زیــرا قهرمان پدر 
کهنســال فیلم که کنج بیمارســتان را نه گرداب 
رنج که محراب عروج خود ســاخته است، با زبان 
سکوت فریاد می زند که شهادت نه یک باختن که 

یک انتخاب است!
من این فیلم را می ســتایم زیــرا در این قرن 
شیطانی، مانیفســت جسورانه کارگردان این فیلم 
ربانی، تبدیــل کلام قرآنی به درام قرآنی اســت 
بی هیچ اضطرابی از اندیشه های شبه شیطانی. هنر 
فیلمســاز، نه نمایش تروکاژهای چشم نواز و نه به 
رخ کشیدن دکوپاژهای هوش نواز و نه بزرگ نمایی 
پروداکشــن های جیب نواز بلکه بیان متعالی یک 
اندیشه و یک احساس روح نواز است زیرا به زعم او، 
هنرآن نیست که در آن سالن تاریک به مدد پندار 
پدیده فای، مردمک سیاه را با قدم های تند و کند 
به تعقیب فریم های متحرک خیال به این سوی و 

آن ســوی بدوانیم، هنر آن اســت که از آن فضای 
کم نور به مدد دیداری ساده از حقیقت یک خیال، 
بادامک دوار شــعور را با بیانی استوار به روشنایی 

صراطی بکشانیم پایدار.
کارگردان امــا در این اثر، نگاه ملول بیننده را 
می برد نه به سفر زمینی قدیمی پر از گلوله و توپ 
و تانک و غبار با دشــت هایی پــر از گل های لاله و 
تپه و تنه های بی سر نخل های سوخته باوقار که به 
سفری نو در اعماق آب های اروند پر از اسرار ناگفته 
ماندگار تا در معیت داستان در خاک فروخفتگان 
این بار با روایت قصه درآب فرورفتگان، به آن سؤال 
بی جواب قدیمی که می پرسد: آیا آنها که به اروند 
رفتند هنوز بازنگشته اند؟ پاسخ دهد که آنها که به 

اروند رفتند به لا اله الا انت سبحانک یونس و تعمید 
یحیی، یادگار جسم را به ماهیان اروند سپردند تا با 
صعود آزاد روح به عرش جاودان »هو« عروج کرده 
در مقام راضیه مرضیه مطمئنه جای خوش کنند!

مرغ باغ ملکوتم ، نیم از عالم خاک/ چند روزی 
قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست/ به 
امید سر کویش پرو بالی بزنم

و اما آن انگشتری که به رنگ آبیِ آسمان است 
نه صرفا تذکاری برای عهد و ایمان که فزاینده نور 
دیدگان مادران، مژده وصــال منتظران و مزد در 
جست وجوی معاش نوجوان است چرا که شهیدان 

مزد نمی گیرند ولی مزد می دهند.
کارگردان در چند سکانس شاخص به فرم قرآنی 
خود می رسد زیرا در نقطه اوج این چند سکانس، 
اندیشه و احساس تلاقی کرده، بیان متعالی اندیشه 

و احساس منتقل می گردد. 
کارگردان در انتخاب بازیگر نقش حاج محمد 

)جمشید هاشم پور( هوشمندانه عمل کرده است. 
استاد هاشــم پور که از پیش و در طول سال های 
جنگ به مدد یک عمر تــلاش بی وقفه هنری در 
آفرینش قهرمانی افســانه ای، به نوبه خود، هزاران 
قهرمان حقیقی را پرورانده و در پرواز تک تک آنها 
اشــک حرمان ریخته، در سکانس دیدار با پسر، نه 
تنها در بســتر حقیقی خستگی بازنشستن از رزم 
هنری که بر تخت خلاقیت کاراکتری در حســرت 
شهادت، دست های لرزانش را بر چشمان نگرانش 
می گذارد تا اغیار دروغ پرداز غنیمت خوار را نبیند، 
اما همین که به اصرار پســرش، نگاه خسته اش به 
نور آســمانی انگشتر یار می درخشد و بوی خوش 
وصــل فضای مشــامش را عطرآگین می کند، آن 
حنجره خشکیده از فریاد و آن لبان و لسان ساکت 
از گفتار، ناگهان جمله ای را بر زبان جاری می کند 
یادآور حسرتی جانگداز: »من از آن پرواز جا ماندم... 

من از آن پرواز جا ماندم...«
 به جرئت می توان گفت که این دیالوگ کوتاه، 
از مؤثرترین دیالوگ هایی است که جمشید  هاشم پور 
در طول زندگی بازیگری اش برزبان آورده است زیرا 
این دیالوگ رحمانی، نــگاه قرآنی کارگردان را به 
زیبایی و کمال تفســیر می کند: »و من المؤمنین 
رجــال صدقوا ما عاهدوالله علیه و منهم من قضی 
نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا«؛ و مردانی 

از مؤمنین به عهدی که بر ذمه آنها بود وفا کردند. 
گروهی از آنان در راه خدا به شــهادت رســیدند و 
گروهی نیز در انتظار شهادت بسر می برند بی هیچ 

تغییر و تبدیل در پیمان! 
 در شاه سکانس شهادت حاج محمد، استفاده 
صحیح از نورپردازی، انتخاب زاویه درســت و قاب 
مناسب دوربین، میزانسن دقیق و بازی استیلیزه و 
بی اغراق بازیگر، به فرمی می رسد که در نقطه اوج 
ســکانس یعنی شهادت و عروج حاج محمد، عقل 
و حس دست به دست هم می دهند تا بیان متعالی 
اندیشه و احســاس کارگردان فیلم در اشک های 
ناخودآگاه بیننده متبلور شده با شکوه ترین نمایش 
شــهادت یک شهید بر پرده عریض سینمای ایران 
و بلکه جهان ثبت شــود. بی تردید استاد  هاشم پور 
آن لحظه را زندگی کرد و حقیقتا بر این باورم که 
پاداش شهداء به این استاد ارزشمند؛ تقدیم »مدال 
طلای شهادت« است، ســیمرغ بلورین جشنواره 

فجر طفیلی آن!

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت 
است بر جریده عالم دوام ما

و اما ثریا قاســمی، اسطوره کاراکترپرداز نقش 
مــادر در ســینمای ایران، بعــد از خلق آن همه 
کاراکترهای فراموش نشدنی برای آفرینش و نمایش 
مادرهای ستودنی، این بار اما در پرواز 175، در دو 
شــاه سکانس از فیلم، حاصل تمام عمر هنری اش 
را به یادگار ثبت می کند. در سکانس هواپیما، ابتدا 
در  نمایــی مدیوم از پروفایل مادر که در فورگراند 
نما، تصویر ناواضح کودکی که در کنارش نشسته 
نیز دیده می شود )کنایه از اینکه شهید زنده است و 
همیشه در کنار مادر مراقب وی بوده است(، مادر را 
که از شوک این ماجرای پرپیچ و خم انگشتر، هنوز 
در اندیشه خویش در جست وجوی حل معماست 
می بینیم. نما عوض می شــود به نمایی کلوز شات 
از رو به روی مادر که انگشــتر را بار دیگر و این بار 
با نگاهی دیگر می کاود و با ســرعت نور، لحظاتی 
را از خاطراتی دور به اکران نگاه هوشــیار می آورد 
و دقیق می نگرد و کارگردان و بیننده نیز به همراه 
وی خــوب می نگرند و ناگهان همــراه با کاراکتر 
مادر، خود واقعی بانو ثریا قاسمی و نیز کارگردان 
و بیننده، همه با هم به شــهودی یقینی می رسند 
و آن اینکه اصل این ماجرا یک یادآوری و هشدار 
است به همه مردم ایران که »لحظه پرواز نزدیک 

است... آبرویت را نریزد دل!«. و درست در این لحظه 
است که جویبار اشک یقین مادر به سرشک خلاقیت 
کارگردان و این هر دو به رود عظیم اشک های هم 
پنــداری بیننده که همگی از کوهی به نام دغدغه 
ناهشیار سرچشــمه گرفته است، می پیوندند تا با 
تارهای صوتی مدیر ایثارگر آسایشگاه )جعفر دهقان( 
همصدا شده، هشداری نزدیک به فریاد را به گوش 
شعور جنگ ندیدگان فرصت طلب »صم بکم عمی 
فهم لا یرجعون« برساند که »فضل الله المجاهدین 
علی القاعدین اجرا عظیما«... نابرده رنج گنج میسر 

نمی شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!
و اما در شــاه ســکانس آخر فیلم، در آن نور 
گلدن تایم مثال زدنی و آن میزانسن به یادماندنی، 
خصوصا سبکِ بازیِ ترکیبی غافلگیر کننده و بشدت 
»باورکردنی« بانو ثریا قاسمی، چنان چنگی بر قلب 
بیننده زده می شود که موسیقی آریا عظیمی نژاد هم 
نمی تواند صدای هق هق  گریه های بیننده را بپوشاند.

* بازیگر و دارنده نشان خادم قرآنی سینما


